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  نقد چهار رويكرد در الاهيات سلبي بررسي و
  ∗موسي ملايري

  :چكيده
هاي مهم درباره معناشناسي اسما عنوان يكي از نظريهالاهيات سلبي به هنظري

گروهـي  . بين انديشمندان مسلمان مطرح بوده استو صفات الاهي از ديرباز 
 ،اين مقالـه . كلي منكر آن هستنداند و جمعي بهطور مطلق قبول كردهآن را به

  .كنددو پرسش در خصوص اين نظريه را بررسي مي
اولاً، علت رويكرد انديشمندان به اين نظريه چه بوده است و با آن چه مشكلي 

  اند؟ را حل كرده
  كرد صحيح در قبال اين نظريه چيست؟ثانياً، روي

گردد كه اگر چه در اصـلِ   الاهيات سلبي به چهار نظريه فرعي منشعب مي
 ؛ها، نتايج و پيامدها اختلاف دارند نظريه با هم مشتركند، در اهداف، انگيزه

دليل  سبب دشواري تعقلِ ايجابي صفات خداوند، گروهي ديگر به گروهي به
لي و سومين گروه به قصد تعبير منطقي صحيح از تعا انكار صفات ذاتي حق

ديدگاه چهارم هـم   .اند عينيت صفات با ذات به الاهيات سلبي روي آورده
. اند رويكرد روايات است كه به قصد نفي تشبيه، به الاهيات سلبي پرداخته

عنـوان   نظريه چهارم بـه  و اند در اين پژوهش، سه نظريه نخست نقد شده
  .الاجراء، تأييد شده است واجب و ضروريمفهومي معقول، نه 
الاهيات سلبي، صفات خداوند، معناشناسي صفات، فهـم   :واژگان كليدي

  .عقلاني صفات، نفي تشبيه، عينيت صفات با ذات
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  طرح مسأله
هـاي فلسـفي هميشـه     عنوان بخش عظيمي از همه نظام تنها به مسأله خداشناسي نه

اي اسـت كـه در حـوزه     تـرين مسـأله   مهمشك نخستين و  مورد توجه بوده است، بي
لـذا در روايـات اسـلامي از    . شـود  حيات و تفكر ديني براي هـر انسـاني مطـرح مـي    

بناي تدين و اوجب واجبات ياد شده  عنوان برترين معارف، اولين سنگ خداشناسي به
بابويـه   ابـن (» اول عبادة االله معرفته«و ) 1، خهالبلاغ نهج(» اول الدين معرفته«: است
قـرار  ها علي الانسان معرفة الرب و الاان افضل الفرائض و اوجب«و ) 34 :1375 ،قمي

  )258 :1401 ،خراز قمي( ».له بالعبودية
اين همه تأكيد بر اهميت موضوع، كافي بود تا حجم عظيمي از ادبيات كلامـي و  
فلسفي مسلمين به مباحث خداشناسي اختصاص پيدا كند كه نظريه الاهيات سلبي 

براي آشكار شدن موقعيت بحث و اينكه ايـن  . بخشي كوچك از اين ادبيات استنيز 
شويم كه  شود، تنها متذكر مي نظريه در چه جايگاهي از مباحث خداشناسي واقع مي

در . شـود  مباحث خداشناسي به شناخت ذات، صفات و افعـال خداونـد تقسـيم مـي    
ري، شهودي و عقلـي  هاي خداشناسيِ فط كم گرايش شناخت ذات و صفات نيز دست

تـوان بـين دو دسـته موافقـان و مخالفـانِ       در قلمرو شناخت عقلي مـي . مطرح است
برخي بـر شـناخت ذات و    ـبه حصر استقرائي   ـموافقان  . چنين شناختي تمايز نهاد

و گروهي ديگر، معرفـت  ) عموم حكماي مسلمان(دهند  نحو بالوجه فتوا مي صفات به
نحـو بالنكُـه ممكـن     بالوجه و معرفت صـفات فعـل را بـه   نحو  ذات و صفات ذات را به

  ) 40و39: 1385آملي،  جوادي. (دانند مي
برخي قائل به اشتراك لفظي اسما  ـ  حصر استقرائي به ـ  عرفت عقلي نيزمخالفان م

برخي معرفت ايجابي .  صفات الاهي هستند و مطلق معرفت عقلي خداوند را منكرند و
ا معرفت سلبي را ممكـن دانسـته، نظريـه الاهيـات سـلبي را      تابند؛ ام خداوند را برنمي

گروهي نيز الاهيات سلبي و نظريه اشـتراك لفظـي اسـما و صـفات را     . كنند ترويج مي
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با ايـن  . كنند اند و انكار معرفت عقلي را به هر دو نظريه مستند مي الجمع ندانستهةنعما
هاي اساسي در بـاب   از نظريه شود كه نظريه الاهيات سلبي، يكي اشاره گذرا آشكار مي
در مقابل نظريه رايج در فلسـفه و كـلام   ـ در تفسير مشهورش  ـ خداشناسي است كه  

دانـد و بـر آن    گيرد و هر گونه شناخت ايجابي خداونـد را منتفـي مـي    اسلامي قرار مي
گردند؛ مثلاً تفسير صـحيح   تعالي نيز به صفات سلبي باز مي است كه صفات ثبوتي حق

نام علم اسـت؛ بلكـه    تعالي اين نيست كه او متصف به صفت كمالي به م بودن حقاز عال
  .كند علم در اينجا فقط بر نفي جهل دلالت مي

در حوزه فلسفه يونان، افلاطون و فلـوطين، در  . اي كهن دارد پيشينه ،اين نظريه
يخ دانشمنداني چون ش ـغير از اشارات روايي به اين نظريه   ـحوزه فرهنگ اسلامي  

صدوق، علامه حلي، علامه مجلسي، ملا رجبعلي تبريزي و قاضي سـعيد قمـي و در   
شايد اعراض غالـب فلاسـفه و   . اند ميمون از آن دفاع كرده ابن نيز حوزه كلام يهودي

متكلمان مسلمان از اين نظريه براي متروك و مهجور مانـدن آن در گذشـته كـافي    
يه، از سويي محصول بازنگري در ميـراث  بوده است؛ ولي امروزه طرح مجدد اين نظر
جانبـه در سـنت كهـن كلامـي و فلسـفي       كلامي و فكري مسلمين و مطالعات همـه 

ســتيز در عرصــه  هــاي عقــل آنهاســت و از ســويي ديگــر، در رواج مجــدد گــرايش 
هـاي روايـي ايـن     امروزه غير از استناد به ريشـه  ،روي به هر. خداشناسي ريشه دارد

گيـرد، دو گـروه موافقـان و     ات سلبي از روايات شيعي نشأت مينظريه و اينكه الاهي
گروهي به نقـد و ابطـال و انكـار ايـن نظريـه      . اند آرايي كرده مخالفان مقابل هم صف

و حتي برخي ) 206 ـ 202: 1386؛ عليزماني، 255: آملي، همان جوادي( پردازند مي
و در ) 240: 1373نجي، ملكي ميا(دانند  ابطال اين نظريه را از مسلمات شريعت مي

طيف ديگر، محققاني پس از دفاع عقلي از اين نظريه، آن را از مسلمات روايات اهـل  
  )71: 1374 ،برنجكار. (اند دانسته) ع(بيت

  :شود، دو پرسش است اما آنچه در اين مقاله بررسي مي
اولاً، علت رويكرد انديشمندان مسلمان به اين نظريه چه بوده است و براي حـل  
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  اند؟ ه مشكلي به آن روي آوردهچ
  ثانياً، رويكرد صحيح به الاهيات سلبي و تفسير درست از آن چيست؟

  :عبارتند از ـ اه ترتيب پرسش بهـ  هايي كه براي اثبات آنها تلاش خواهيم كرد پاسخ 
شود كه نظريه الاهيات سلبي  با تأمل در آراي موافقان و مخالفان آشكار مي. يك
قالب قابل طرح است كه اگرچه در يـك مفهـوم بـا هـم اشـتراك       كم در چهار دست

. نتيجه لوازم و پيامدهاي آنها يكـي نيسـت  درهاي آنها و  دارند، دواعي، ادله و انگيزه
. لذا نخست بايد هر يك از آنها را شناخت و آنگاه بـه نقـد و بررسـي آنهـا پرداخـت     

ها صورت بگيرند، از نـوع   هايي كه پيش از اين تفكيك و قبل از شناخت گرايش نزاع
 .نزاع در مشترك لفظي است

تفسير صحيح و رويكرد شايسـته بـه الاهيـات سـلبي آن اسـت كـه چنـين        . دو
رود،  كـار مـي   معناي نفـي تشـبيه بـين خـالق و مخلـوق بـه       اي تا زماني كه به نظريه
 ـ     به. اي مقبول و قابل دفاع است نظريه ر اعتقاد ما، رويكرد روايـات بـه ايـن نظريـه، ب

 .همين معنا قابل حمل و تفسير است
بـالا كـه دسـتاوردهاي ايـن     ) فرضـيه (تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، دو پاسـخ  

باشند و چنانچه مباحث آتـي از عهـده اثبـات     گردند، جديد مي تحقيق محسوب مي
نحو عام و الاهيات  توانند به تعميق و روشنگري مباحث خداشناسي به آنها برآيد، مي

  .نحو خاص مدد رسانند هسلبي ب
منطقي خواهد بود و از آنجـا  ـ ديني و تحليلي   بديهي است شيوه اين نوشته، برون

در چهـار گـروه قـرار    ـ لحاظ اشـتراك در دواعـي و ادلـه      به ـكه مثبتين و منكرين را  
فقط در اينجـا دانشـمنداني را   . دهيم، امكان رعايت ترتيب تاريخي آرا فراهم نيست مي

اند و در مـتن مقالـه دربـاره آنهـا گفتگـو خـواهيم كـرد،         هيات سلبي گرويدهكه به الا
فلـوطين  . سپريم بريم و ذكر آراي هر يك را به موضع خود مي ترتيب تاريخي نام مي به
ــن ميمــون  ، موســي)ق 381م(، شــيخ صــدوق )م270م( ــي )ق 601م(ب ــه حل ، علام
، قاضـي  )ق1080م(ي ، ملا رجبعلي تبريـز )ق826م(، فاضل مقداد سيوري )ق726م(
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  ). ق1110م(و علامه مجلسي ) ق1103م(سعيد قمي 
بـن   امـام علـي   يكـي منسـوب بـه    كـه  دو روايـت اسـت   ،روايي اين نظريه أمنش
كـه كلينـي    باشد مي) ق220م( )ع(ديگري از امام جواد و) ق203م( )ع(الرضا موسي

ي ايـن نظريـه در   ترين سند برا ، كهنلذا اين روايات .نقل كرده است آنها را كافيدر 
  .هستند عالم اسلام

  رويكردها
  رويكرد يكم

آنهـا را در چهـار گـروه    ما براي ساماندهي رويكردهـا   ،چنانكه پيش از اين گفته شد
گروه دانشمنداني هستند كه مشكل تصور و تعقل  نخستين. بندي خواهيم كرد طبقه

از  شمندان معتقدنداين دان. هيات سلبي سوق داده استآنها را به الا ،صفات خداوند
 آن هنحو ايجابي درك كرد، بنابراين چـار  هي را بهو اوصاف الا توان اسما آنجا كه نمي

  .تحليل كنيمسلبي  نحو است كه آنها را به
اش به ناتواني زبان  دليل گرايش عرفاني هكه شايد ب بود يكي از اين افراد فلوطين
 ؛پذيرد اتحاد با او را ميمنشيني و او وصول به واحد و ه. قائل شد» واحد«از توصيف 

) 1088/ 2: 1366. (تـوان از او سـخن گفـت    است كه با عقل و انديشه نمي اما برآن
وي در رساله نهم از ) 1082: همان. (خواند» هستي«يا » او«حد را توان وا حتي نمي

تقريباً هر نوع سخن گفتن و هر گونه  ،انئاد ششم كه به همين موضوع پرداخته است
تـوان در انئـاد پـنجم از     او را مـي  سخن صريح. كند نفي مي به واحد را تعقلي نسبت

 نحـو  توان بـه  كند كه اگر چه نمي هار ميصراحت اظ در آنجا به وي ؛رساله سوم يافت
هر چند او را بـه   ؛از داشتن او محروم نيستيم ،با اين همه« :ايجابي از او سخن گفت

يم ئگو قدر مي همين«: گويد اينكه ميتر  و صريح) 706 :انهم( ».توانيم آورد زبان نمي
  )انهم(» .توانيم بگوئيم چه هست ؛ ولي نميكه او چه نيست

صـيف سـلبي   اولاً، فلـوطين بـه تو   :آيـد  دسـت مـي   از آنچه گفته شد، دو نكته به
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ثانياً، علت اين گرايش آن  است كـه عقـل را قـادر بـه      ؛خداوند گرايش داشته است
  .داند ف او نميدرك ايجابي اوصا
هيـات سـلبي روي   تبع استادش بـه الا  ه حلي كه بهعلام آثار شارح ،فاضل مقداد

يز معتقـد اسـت از آنجـا كـه اوصـاف      او ن. گيرد ، نيز در اين گروه قرار ميآورده است
بي از او ممكـن نيسـت؛ لـذا تنهـا     عقل اسـت، درك ايجـا   ديدتعالي محجوب از  حق
غيـر از دو  ) 19و18/ 1: انهم ـ. (بي تعقـل نمـود  مـدد اوصـاف سـل    توان او را بـه  مي

توان در همـين   هيات سلبي را نيز ميمجلسي به الا هانديشمند مذكور، گرايش علام
ا مربوط كه به همين معن) ع(تبع روايت مشهوري از امام رضا و بها .راستا تفسير نمود
 ،مـا دشـوار   رهي بالا يجا كه درك ايجابي از اوصاف و اسماكند از آن است، اظهار مي

بي تصـور  نحـو سـل   كه اوصاف او را بـه  نيست اي جز اين چاره بلكه غير ممكن است،
 ايمعن ـ هتعالي ب ن علم به حقنسبت داد«: نويسد تعالي مي كنيم؛ لذا در باب علم حق

: 1404(» .زيرا علم او تنها به همين طريق براي ما قابل درك است ؛نفي جهل است
4/ 158 (  

 نخسـت آنهـا را در گـروه    ين گفت مسأله انديشمنداني كه آراتوا در مجموع مي
تعقـل   تعـالي و  ه آنها شـناخت حـق  دغدغ و يك مسأله معرفتي است ،مطرح كرديم
  .ه استاوصاف او بود

  رويكرد دوم
 ،مسأله و مشـكل ايـن گـروه   . هيات سلبي روي آوردندديگري به الا هگروهي با انگيز

ايـن   براي. شناختي استوجود مسأله يك همعضل معروف رابطة ذات و صفات بود ك
اشاعره صفات را زائد بر ذات دانسـتند و بـه مقتضـاي    . حل پديد آمد ، سه راهمعضل

 عموم فلاسـفه . پايدار ماندند ،امري زائد و غير ذات است ،اين قاعده كه اساساً صفت
اتـي  اما گروهي نيز به انكار صفات ذ ؛شدند معتقدبه عينيت صفات ذاتي با ذات  هم

  .پرداختند
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ن صفات ذاتي براي توجيه و تأويل رويكرد اثباتي قرآن در اطبيعي است كه منكر
رويكرد دانشمنداني . بودهيات سلبي الا راهرا جستجو كنند و اين  راهيباب صفات، 
در ايـن   ،قاضي سعيد قمي ،رجبعلي تبريزي و شاگردش بن ميمون، ملا چون موسي

  .راستا قابل تفسير است
برهان  هنظري اين و بر ابطال كردعينيت صفات با ذات انتقاد  هنظري از يمونم ابن
   :صفت ذاتي، تعبيري پارادوكسيكال و مردود است؛ زيرا ،از نظر او. نموداقامه 

آيد، اين است كه حقيقتي عرضي قائم و زائد بـر   آنچه از تعبير صفت به عقل مي
هوده و مستلزم تكرار خواهـد  در غير اين صورت، حملش بر ذات، بي. ذات است

  )116: همان. (بود؛ همانند اينكه گفته شود انسان انسان است و يا ناطق است

زيادت صفات بر ذات را نيز مقبول ندانسته اسـت؛ لـذا    هنظري ، وياز سوي ديگر
قبال صفات ثبوتي، بازگرداندن صفات ذاتي به صفات سـلبي   در روي او پيش تنها راه

بـدان كـه تنهـا توصـيفي كـه بـدون       « :كند با صراحت اظهار ميبدين ترتيب . تاس
تعالي است و مستلزم كفر و شرك نيست، توصيف او به اوصـاف   ه حقشايست ،تسامح

وجه جايز نيست خداوند را به صـفات ذاتـي    هيچ پس به) 136: انهم( ».سلبي است
صـفات  طور كه اتصاف او به جسمانيت ممتنع است، اتصافش به  همان و متصف كرد

 سخن حال از صفات اند و در عين كساني كه او را واحد دانسته. ذات نيز ممتنع است
  )115: انهم. (اند ، واحد دانستهلفظ در حدتنها  گويند، او را مي

تنها در  ،ميمون را ملزم كرد تا صفات ذاتي را به سوالب باز گرداند مشكلي كه ابن
كـه زيـادت   چرا ؛صـفات فعـل   هر عرصد ، نهصفات موسوم به ذاتي مطرح بود هحيط

ميمون  ، ابنهمين دليل به. عليه بوده است ، نظري متفقتعالي ذات حق صفات فعل بر
صـراحت   دهد و بـه  يش را به حيطه صفات فعل تسري نميهيات سلبي خوالا هنظري

  : دارد اظهار مي
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 ـ كه مي(شود يا صفت فعل هستند  تعالي به آنها توصيف مي صفاتي كه حق د توانن
  )139: همان. (گردند و يا به صفات سلبي باز مي) صفاتي ايجابي و ثبوتي باشند

قاضي . از همين نوع است نيز رويكرد قاضي سعيد و استادش ملارجبعلي تبريزي
 ؛عينيت صفات با ذات اقامه شـده اسـت   هبراهين متعددي بر نفي نظري معتقد است

تكن  بحال و الا لم يءهي ما به الش ةصفان ال«قاعده  ا از قول استادش با استناد بهلذ
گيـرد كـه اگـر مفهـومي را صـفت       نتيجه مي) 111 /3 :1380 قاضي سعيد،(» ةصف

و چنين قولي مستلزم  محسوب كنيمناچار بايد آن را عرضي و زائد بر ذات  ، بهبدانيم
: سـت از ا تكثر حيثيـات و تعـدد جهـات در خداونـد اسـت؛ لـذا راه درسـت عبـات        

اي ثبـوتي از  همه صفات به سـلب مقابـل آنهـا و نفـي هـر گونـه معن ـ       بازگرداندن«
  )110: انهم( 1».خواه زائد بر ذات اشد،خواه عين ذات ب ؛تعالي حق

رسد، بازگشـت آنهـا    ، وقتي به صفات فعل ميميمون قاضي سعيد نيز همانند ابن
بـر   زائـد  ،صـفات فعـل   جا كهاز آن) 130: انهم. (شمارد به صفات سلبي را لازم نمي

  .تعالي مستلزم محالات مذكور نيست ، اسناد ايجابي آنها به حقندهست ذات

  رويكرد سوم
گروه بعدي دانشمنداني هستند كه بر خلاف گروه دوم، منكر صفات ذاتـي نيسـتند؛   

                                        
قد بينا ان تلـك  «: اولين برهان او چنين است. كند قاضي سعيد بر اين مطلب، دو برهان اقامه مي. 1

 ـالاحـد  ةو انها لا سبيل لها الي حضـر  يةومات التي عندنا امور وجودالمفه فالـذي   ؛تعـالي شـانه   ةي
 ـجلاله منها، لو كانت علي المعني الذي يليق بعز جلاله امـور  وجـود   عنداالله جل و لاريـب اَنهـا    ةي

يكـون غيـر ذلـك     ،يكون معـه الشـي بحـال    يكون معه الشيء بحال و كل ما ما ةالصفصفات و ان 
 ـوتياً فهـو معلـول ا  بيكون غير المبدأ الاول وكان امراً ث و كل ما ةبالضرور الشيء فيكـون تلـك    ؛ةلبت

واالله تعالي لا يوصف بخلقه و لايستكمل به؛ لانه يلزم كونه تعـالي  . المحمولات مخلوقات له تعالي
 )113و112 :همان(» ...فاعلاً و قابلاً و ايضاً يلزم تعدد الجهات فيه سبحانه لصدورها عنه تعالي
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داننـد و   عنوان حقايقي وجودي و كمالي، عـين ذات حـق مـي    بلكه صفات ذاتي را به
تحاله تعقـل ايجـابي صـفات خداونـد سـخن      برخلاف دانشـمندان گـروه اول، از اس ـ  

  .اند حال به الاهيات سلبي روي آورده گويند؛ اما در عين نمي
توان گفت آنها تعبير سـلبي از   در بررسي علت رويكرد آنها به الاهيات سلبي مي

. صفات ذات را تعبير منطقي صحيحي بـراي بيـان عينيـت صـفات و ذات دانسـتند     
عينيت صفات ذاتـي بـا ذات توجـه نمودنـد و معتقـد       ايشان به لازمه منطقي نظريه

اي  طور كه صفات در مقام عين، چيزي جز ذات نيستند و وجود جداگانه شدند همان
ندارند، براي نفي هر گونه توهم زيادت صفات بر ذات، مناسب آن است كه در مقـام  

ي ير سلبتعاب ،در مقام حمل صفات بر ذات نيز و منطقي و زباني از صفات ذاتتعبير 
تري از عينيت صـفات بـا ذات    ه ما بيان دقيقتا قضي را جايگزين تعابير ايجابي كنيم

 انـد  ، اين دانشمندان گمان كـرده به عبارت ديگر. باشد و زبان با واقعيت منطبق افتد
نفي غيريت و دوئيت صفات و ذات در مقـام عـين بخواهـد در مقـام ذهـن و در       اگر

ست كه محمول نيز چيزي غير از موضوع ا تلزم آنتعبير منطقي منعكس گردد، مس
المحمول را كه بر تركيب ذات  ه محصله يا موجبه معدولهنباشد و بدين ترتيب، سالب

  .ندا هدانست عبير مناسبي براي بيان صفات ذاتياز موضوع و محمول دلالت ندارند، ت
 ،گفـت دلايلي كـه خـواهيم    هحلي است و ب هكامل چنين ديدگاهي علام هنمايند

 .توان به همين صورت توجيـه كـرد   هيات سلبي را نيز ميرويكرد شيخ صدوق به الا
تسـليك   او در. به يگانگي ذات و صفات ذاتي اسـت  معتقدان علامه حلي از گمان بي

 ،چه در مقام تعقـل ؛ اگرندهست صفات خداوند در خارج عين ذات« :گويد مي النفس
ه در مقـام رد نظري ـ  منـاهج اليقـين  در  وي همچنـين ) 144 :1426(» .ذاتند زائد بر

 ذات مغـاير  ،عـين ذات و در ذهـن   ،قدرت و علم در خارج«: گويد معاني و احوال مي
ذيل صفت حيات سخن ديگـري   كشف المراداما در ) 251و 249: 1372(» .ندهست

  : گويد او مي. عبارات مذكور سازگار نيستبا  اًدارد كه ظاهر
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بدانيم، صفتي ثبوتي خواهد بود؛ اما اگر قائل باشـيم   اگر صفت حيات را زائد بر ذات
 .ر درست همـين شـق دوم اسـت   گردد و نظ عين ذات است، به صفتي سلبي باز مي

)1367 :313(  

اگر اين عبارت كه در مورد صفت حيات بيان شده است، به همه صـفات تعمـيم   
؛ ثانيـاً، اگـر   داده شود، معنايش اين است كه از نظر ايشان اولاً، صـفات عـين ذاتنـد   

  .گردد صفت ثبوتي عينِ ذات باشد، به صفات سلبي باز مي
لبي و ثبوتي تقسـيم  واضح است كه متكلمي چون علامه حلي كه صفات را به س

ات آنها براي ذات برهان اقامـه  بر اثب ،كند و صفات ثبوتي را صفات كمال دانسته مي
ي نفي صـفات  امعن هبـ  عيدهمانند قاضي س ـ هيات سلبيآوردش به الا كند، روي مي

اش يافتن تعبير منطقي صحيحي است كـه   ، دغدغهبلكه چنانكه گفتيم ؛ذات نيست
  .با عينيت صفات با ذات سازگار باشد

، با قبول صـفات ذاتـي منافـات نـدارد     ،خلاف رويكرد گروه دومتنها بر اين رويكرد نه
؛ صفات نيز منافات نـدارد  تعقل ايجابي از ، با امكان درك ونخستخلاف رويكرد گروه بر

  .ندك تفسير مي كه علامه حلي همه صفات ذاتي را با معاني ايجابي ترسيم و طور همان
. توان انگيزه شيخ صـدوق از الاهيـات سـلبي را نيـز چنـين دانسـت       به گمان ما مي

صدوق نيز همانند علامه مجلسي اولاً، تقسيم صفات به سلبي و ثبوتي و نيز ذات و فعل 
) 139: 1357( توحيـد و هـم در  ) 27: 1993( اعتقـادات پذيرد و هـم در رسـالة    را  مي

لـذا  . دانـد  كند و صفات ذات را عـين ذات مـي   اتصاف خداوند به صفات ذات را تأييد مي
برخلاف دانشمندان گروه دوم، منكر صفات ذات نيست و از سوي ديگر، برخلاف گـروه  

  ) 192: همان( 1 .پذيرد ا را مينخست، امكان تعقل صفات و وقوف بر معاني آنه

                                        
وتسـعون اسـماً مـن     ةتسعالله عزوجل «: كه فرموده است) ص(صدوق ذيل روايتي از پيامبر اكرم. 1

احصـاءها هـو   «: گويد در معناي احصاي اسما مي» ةالجندعا االله بها استجاب له و من احصاها دخل 
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هيات سلبي ، الاتوحيد كتاب و هم در اعتقادات ههم در رسال ، وياما با اين همه
ت ذات كـه  هر صـفتي از صـفا  «: كند تصريح مي اعتقاداتدر رساله . را پذيرفته است

 و در )27 :1993(» .ي نفـي ضـد آن اسـت   امعن ـ هب ،كنيم خداوند را به آن وصف مي
از نفـي صـفات ذات و يـا     ،هيات سـلبي در مقام تعليل رويكردش به الا توحيد كتاب

  : گويد ؛ بلكه ميآورد سخن به ميان نمي عدم امكان تعقل آنها

اگر صفات ذات را بر سوالب باز نگردانيم، بايد به ثبوت حقايقي ازلي كه زائد و قائم 
ه كار، ارجـاع  اي باطل است، پس چار بر ذات هستند، قائل شويم و چون چنين لازمه

  ) 148: 1357( 1.صفات ذات به صفات سلبي است

توان در علت رويكرد صدوق به الاهيـات سـلبي را    مي ،با توجه به آنچه گفته شد
از حيـث  ـ همانند علت علامه حلي در توجه به آن دانست و يا موضع علامه حلي را 

  .تري از موضع وي تلقي كرد بيان روشنـ تأخُرش از صدوق 

  چهارم رويكرد
دو روايت ـ در حد اطلاع ما ـ توانند مؤيد الاهيات سلبي باشند  صراحت مي رواياتي كه به

: كه در اين دو روايت، چهار صفت) ع(و ديگري از امام جواد) ع(هستند؛ يكي از امام رضا
؛ 120و116/ 1: 1365كلينـي،  ( 2.اند نحو سلبي تفسير شده عالم، سميع، بصير و قدير به

                                                                                       
 ،تفصـيل  اه بـه آنگ ـ) 195: 1357(» .بها و الوقوف علي معانيها، ليس معني الاحصـاء عـدها   ةطالاحا
 .كند نحو ايجابي شرح و تفسير مي گانه را به نود و نه ياسما

اذا وصـفنا االله تبـارك و تعـالي    «: كنيم براي دقت در محل بحث، عين عبارت صدوق را ذكر مي. 1
و لـو  ...  ةمنها ضدها فمتي قلنا اَنه حي نفينا عنه ضد الحيـا  ةصفبصفات الذات فانما ننفي عنه بكل 

  ».تزل معه لك، اثبتنا معه اشياء لمنفعل ذ لم
و سمي سميعاً لا بجزء فيه ... و انما سمي االله عالماً لا نه لا يجعل شيئاً... «: ها چنين است عبارت. 1

و ... و هكذا البصير لا بجـزء بـه ابصـر   ... اَنه لا يخفي عليه الاصوات لكنه اخبر... يسمع به الصوت 
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  )193و186: 1357ه قمي، بابوي ابن
 ـوط به معاني اسـماء هاي ديگرِ مرب اما آنچه از اين دو روايت و روايت دسـت   هاالله ب

عنوان يك مـدل عـام    ههيات سلبي بن است كه اين روايات درصدد بيان الاآ ،آيد مي
عنوان يك  هكيد قرار گرفته و بأچه در آنها مورد ت؛ بلكه آنهي نيستندالا يبراي اسما
هيات سلبي بنابراين روايات، الا. باشد مي» نفي تشبيه« ،پيشنهاد شده است مدل عام

هـي  الا يچه در روايات در باب معاني اسماكنند و آن ترويج نمي عنوان يك اصل هرا ب
عنوان  ههيات سلبي تنها بنفي تشبيه است و الا ،كيد شدهأعنوان يك اصل بر آن ت هب

  .انحصاري، پيشنهاد شده است هطريق يكي از طرق ممكن براي نفي تشبيه و نه
  .كنيم را ذكر مي چند دليل ،براي تثبيت اين مدعا

احتمال زياد در عالم اسلام از ابداعات  هيات سلبي كه بهمورد استناد الا هقاعد .1
صدوق به اين صورت  توحيددر  هقاعداين . در روايات نيامده است شيخ صدوق بوده،

 ةصـف بارك و تعالي بصفات الذات فانما ننفي عنـه بكـل   اذا وصفنا االله ت«: آمده است
بـا انـدكي تفـاوت در     اين مطلب نيز اعتقاداترساله در ) 148: 1357(» .منها ضدها

 اين قاعده روايي نيست و صدوق نيز ،در هر صورت )27: 1993(. عبارات آمده است
و ، بـر صـحت   گفته شـد طور كه  آيد؛ بلكه همان دست مي هكه از روايات ب ادعا نكرده

 تفسيرنحو موردي در  بهتنها  ،اما در روايات ؛كند برهان اقامه مي كارگيري آن هلزوم ب
به تفاسـير  » نفي تشبيه« هبا استناد به قاعد ت بدون استناد به اين قاعده وچند صف
سـت  دين معناكم ب اي در روايات دست غيبت چنين قاعده. رداخته شده استسلبي پ

  .خوانند عنوان يك اصل فرا نمي هيات سلبي بهه الاما را ب ،كه روايات
» نفـي تشـبيه  «چنانكه در دليل فوق اشاره شد، قاعـده روايـي در معـاني اسـماءاالله،     . 2

                                                                                       
و درروايت امام جـواد غيـر از   ) 1/120 :1365 كليني،. (»راً اليهلكن االله بصير لا يجهل شخصاً منظو
فقولك ان االله قدير خبرت انه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمه «: سمع وبصر در باب قدرت گفته شده

 )1/116همو، . (»العجز
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آيد و چنان نيسـت   هاي مختلف صورت در مي اما اين يك مدل كلي است كه به گونه 1است؛
هايي از رواياتي  ما نمونه. شدكه راه آن منحصر در بازگرداندن صفات ثبوتي به صفات سلبي با

در . كنـيم  كنند، ذكر مي ميـ غير از بازگشت صفات ثبوتي به سلبي ـ را كه به انحاي ديگري 
نحو اثباتي ترسيم شده و سپس نقيض آن يا لوازمِ غير لايق  غالب اين موارد، نخست صفت به

 ».ت له وعالم لا جهل فيهاالله نور لا ظلام فيه و حي لامو«. تعالي از آن سلب شده است به حق
صـورت   در اين روايت، سخن بر سر اين نيست كه مثلاً علم به) 140: 1357بابويه قمي،  ابن(
اي  گونـه  نحـو ايجـابي و بـه    تصور شود؛ بلكه فحواي  سخن آن است كه علم به» عدم جهل«

ريقـه  ط. طور است نامحدود و بدون همراهي جهل تصور گردد كه در مورد نور و حيات همين
 ».انه بصير لا بعين مثل عين المخلـوقين وسـميع لا بمثـل سـمع السـامعين     «: ديگر چنين است

» .فهو قريب غير ملتصـق وبعيـد غيـر منفصـل    «: اند و نيز در همين راستا فرموده) 64: همان(
» .واحد لا من عدد و دائم لا بأمد و قائم لا بعمـد «: اي ديگر نيز چنين است گونه) 79: همان(
امـام  ) 58/ فرقـان ( ».وتوكل علي الحي الذي لايمـوت «: در قرآن كريم نيز آمده) 69: نهما(

و انه الحي الذي لايموت والقادر الذي لايعجز و القاهر الذي لايغلب و «: اند نيز فرموده) ع(كاظم
 ».العـالم الـذي لا يجهـل    و... الحليم الذي لايعجل و الدائم الذي لايبيد و البـاقي الـذي لايفنـي   

روشن است كه در اين دو فقره، مثلاً حيات به نفي موت تفسير شده است؛ بلكه ) 67: همان(
عنـوان وصـف حيـات     عنوان امري ثبوتي ترسيم شده و آنگاه جـاودانگي و عـدم مـوت بـه     به

                                        
از قواعد روايي فراگير در بـاب معناشناسـي اسـما و    ) نفي تعطيل(قاعده نفي تشبيه و مكمل آن . 1

روايات متعددي بر اين معنا دلالت دارند كه توحيـد عبـارت اسـت از خـارج     . ات الاهي استصف
التوحيـد نفـي   «: شايد مختصرترين آنها اين روايت است كه. تعالي از حد تشبيه و تعطيل كردن حق

: ك.؛ براي روايات ديگر اين اصـل ر 304/ 1: 1405احسايي، (» .الحدين، حد التشبيه و حد التعطيل
؛ برقـي،  379/ 2: 1359؛ همـو،  107و104،  81: 1357بابويـه قمـي،    ابـن  85و 82/ 1: 1365ي، كلين

 )3-1/ 66؛ 412/  36؛ 243و268، 265، 262، 260، 30/ 3: 1404؛ مجلسي، 240/ 1: 1371
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الاحـد بـلا تأويـل عـدد     «: آمـده اسـت  ) ع(در كلام اميرالمؤمنين. تعالي ذكر شده است حق
نصب والسميع لا بأداة و البصير لا بتفريـق آلـة و الشـاهد لا بمماسـة     والخالق لا بمعني حركة و
بان من الاشياء بالقهر والقدرة عليها  و بانت الاشياء منه بالخضوع له ... والباطن لا بتراخي مصافة

/ البلاغـه  نهـج ( ».عـالم اذ لا معلـوم و رب اذ لا مربـوب و قـادر اذ لا مقـدور     ... و الرجوع  اليه
صانع  ة،مريد بلاهم ،متكلم بلا روية ،بعيد منها غير مباين ،من الشياء غير ملابسقريب «) 152خ
فاعـل لا  «) 179خ: همـان ( ».كبيـر لايوصـف بالجفـاء    ،لطيف لايوصـف بالخفـاء   ة،بجارح لا

  )186خ: همان(» .باضطراب آلة، مقدر لا بجولة فكر، غني لا باستفادة
) ع(در روايتي كه از امام رضا. اند تفسير شدهنحو ايجابي  در روايات متعددي اسماءاالله به

شوند، پـنج اسـم    نحو سلبي تفسير مي نقل كرديم، اگرچه سه اسم، عالم، سميع و بصير به
  : اند نحو ايجابي تفسير شده ظاهر، قائم، لطيف، باطن و قاهر به

راها، ولكـن ذلـك   اما الظاهر فليس من اجل انه علا الاشياء بركوب فوقها و قعود عليها و تسنُّم لذ
وـل الرجـل   ظهـرت علـي اعـدائي و اظهرنـي االله علـي      : لقهره و لغلبته الاشياء و لقدرته عليها كق

و اما الباطن فليس علي معني الاستبطان للاشياء بان يغور ... فهكذا ظهور االله علي الاعداء... خصمي
ابطنتـه يعنـي خبرتـه و    : ول القائـل فيها و لكن منه علي استبطانه للأشياء علماً و حفظاً و تدبيراً، كق

وهو قائم ليس علي معني انتصاب وقيام علي ساق، كما قامت الاشياء، ولكـن  ... علمت مكتوم سره
 )122و121/ 1: كليني، همان( 1.القائم بامرنا فلان: قائم، يخبر انه حافظ كقول الرجل

ني ابا نظر محقق توان ، نميتفصيل گذشت اي كه به گانه ه سهاكنون با توجه به ادل
و يا اتخاذ اين نظريه را گام  اند هيات سلبي را از مسلمات روايات دانستهالا هكه نظري

                                        
براي تفاسير ايجابي از معاني اسماي علي، واحد، قديم، سميع، بصير، اول، آخر، الـرحمن و نيـز   . 1

  )183-173/ 4: 1404. (مراجعه كنيد بحارالانوارر از اسماي لطيف، قائم و ظاهر به تفاسير ديگ
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  .همراه بود 1،دانند مي) ع(نهادن در مسير اهل بيت

  مقايسه رويكردها
پس از تفصيل رويكردهاي چهارگانه لازم است موضع آنها را از حيث امكان يا امتناع 

 فلـوطين، فاضـل مقـداد و   (نخسـت  گـروه  . ءاالله مقايسه كنـيم اسما تفسير ايجابي از
صفات  و  فقط بر امتناع تعقل و تصور اسما بلكه ؛منكر صفات ذاتي نبودند) مجلسي

 ،لذا درك ايجابي از اسماءاالله را ممنوع دانسـته  .كردند نحو ايجابي اصرار مي هي بهالا
  .نددبوصفات فعل فرقي قائل ن در اين نكته بين صفات ذات و

كـه منكـر صـفات ذاتـي     ) ميمون، ملا رجبعلي و قاضي سـعيد ابن(براي گروه دوم 
لـذا نفـي   . منزله سالبه به انتفاي موضـوع اسـت   بودند، تفسير ايجابي از اسماي ذاتي به

تنها آنها را به الاهيـات سـلبي    نهـ كه به وجودشناسي اسما مربوط است ـ صفات ذاتي 
ريـه اشـتراك لفظـي بـين اسـماي مشـترك خداونـد و        خواند، ايشان را بـه نظ  فرا مي

دهد؛ چـه اگـر خداونـد در     سوق ميـ كه به معناشناسي اسما مربوط است ـ مخلوقات 
داشتن صفات با خلق اشتراك ندارد، در نتيجه در معاني آن صفات نيز با آنها مشترك 

صـفات ذات  كه بـه انكـار   ) يكم، سوم و چهارم(ها  كه از نظر ساير گروه درحالي ؛نيست
) گــروه اول(علامــه مجلســي . انــد، نظريــه اشــتراك لفظــي پذيرفتــه نيســت پرداختــه

  )158/ 4: 1404. (صراحت قائل است الاهيات سلبي، نافي اشتراك لفظي است به

                                        
هاي مختلف در شرح و تفسير اسماءاالله، هنگام طـرح نظريـة مختـار     قاضي سعيد پس از ذكر نظريه. 1

 ـا ةئفثم رأت تلك الطا«: نويسد دانسته، مي) ع(خويش، آن را وضع قدم در موضع اقدام اهل بيت  ةلمحق
ان المعنـي الـذي يصـح    ـ   صلوات االله عليهم ةخلاف اثر اقدام الائم ةفيضعوا قدماً في المعر الذين لمـ 

 ـعلي الـذات الاحـد  ] اي الاسماء[ منها و نيـز برخـي از   ) 109/ 3: 1380(» .ًيمتنـع ان يكـون ثبوتيـا    ةي
سلبي و تكيـه   در مبحث صفات و اسما همين بيان) ع(از مسلمات روايات اهل بيت«: اند محققين گفته

  )71و70: 1374برنجكار، (» .بر جنبة عدمي صفات است
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عنـوان انعكـاس منطقـي     دانشمندان گروه سوم كه الاهيات سـلبي را صـرفاً بـه   
جابي از اسـماءاالله را بـا موضـع    حال درك اي عينيت صفات با ذات دانستند، در عين

گويا ايشان بين مقام تصور و درك مفهومِ صفات و مقـام  . اند خود در تعارض نديده
در مقـام نخسـت، منكـر درك    . انـد  تعالي تمايز قائل شده اسناد و حمل آنها بر حق

لذا مرحوم صدوق . آورند ايجابي نيستد؛ ولي در مقام دوم به الاهيات سلبي روي مي
پـردازد و جالـب    تعالي به شرح همـه آنهـا مـي    گانه حق ايت اسماي نود و نهذيل رو

صورت  را بهـ چه اسماي ذاتي و چه اسماي فعلي  ـ مورد، ساير اسما   چنداينكه جز 
الاسماء مبسـوط، خبـري از الاهيـات سـلبي      كند كه در اين شرح ايجابي تفسير مي

ه تعقل ايجـابي اسـما معتقـد    مجلسي نيز با اينكه ب) 203ـ   195: 1357( ١.نيست
: 1404. (كند در بحارالانوار نقل ميـ با تلقي به قبول  ـ نيست، تمام شرح صدوق را  

  )196ـ  187/ 4
عنوان يكي از طـرق نفـي تشـبيه اتخـاذ      براي ديدگاه چهارم كه الاهيات سلبي را به

مقبول  ـنجامد شرط آنكه به تشبيه ني بهـ كند، تفسير ايجابي از اسما و صفات الاهي  مي
  .خواهد بود
ه خـروج از  شناسي اسماءاالله كه بر قاعـد برگرفته از روايات در خصوص معنارأي 
، اشتراك لفظي را حكم نفي تعطيل متكي است، به) حد تعطيل حد تشبيه و( حدين
) مفهـوم و هـم در مصـداق    هـم در (اشتراك تـام   ، باحكم نفي تشبيه تابد و به برنمي

فقط در مفهـوم و  (معنوي  مذكور بر اشتراك هياري موارد، قاعددر بس. سازگار نيست
مكر و رضاي خداوند به اشـتراك لفظـي    منطبق است و در مواردي مثل) نه مصداق

مقبول  اشتراك لفظي و اشتراك معنوي بدون استثنا يك از هيچ لذا. حكم شده است
  .بين و مختار است اي واقع و اين نظريه نيستد

                                        
الباطن معناه انه قد ... الباقي معناه الكائن بغير حدث و لافناء«: كنيم عنوان نمونه مواردي را نقل مي به. 1

 )201ـ  199: همان(» ...الحي معناه انه الفعال المدبر... بطن عن الاوهام
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  ها اهبررسي و نقد ديدگ
عنوان يكـي از طـرق    الاهيات سلبي به(هاي مذكور، ديدگاه چهارم  از بين ديدگاه. 1

عنـوان   ديدگاه دوم كه الاهيات سلبي را به. نظر برگزيده اين مقاله است) نفي تشبيه
كرد، مورد قبول نيست و نقد مبنايي آن بـه مسـأله    متمم نفي صفات ذاتي اتخاذ مي

شود و  ت مرتبط خواهد شد كه به اين مقاله مربوط نميعينيت يا غيريت صفات با ذا
لذا فقط ديدگاه يكم و سـوم را بررسـي و نقـد    . در جاي خود از آن بحث شده است

  .كنيم مي
ديدگاه گروه نخست بر آن بود كه تعقل صفات ثبـوتي خداونـد بـراي انسـان     . 2

ملاحظه قابل  در مورد اين ديدگاه، دو. صورت سلب نقائض آنها ممكن نيست، مگر به
يكي اينكه در صورت صدق مدعاي فوق، نبايد تفسير ايجابي از اسـماءاالله  : ذكر است
كه روايات فراواني براي ارائه تصوير مفاهيم صفات ثبـوتي،   گرفت؛ درحالي صورت مي

  .شداند كه پيش از اين، مواردي از آنها ذكر  به تفسير ايجابي آنها پرداخته
اساً از حيث تعقل و تصـور، بـين مفـاهيم ايجـابي و     ست كه اسا ملاحظه دوم آن

مثل وجود و سلب عدم و يا از نوع اعدام  ،چه از نوع نقيضين باشندـ  رفع نقيض آنها
 ،كـه اولاً توضيح اين.قرار استتلازم برـ  سلب جهل مثل علم و ،و سلب ملكات باشند

ايـن درسـت   نه يك مفهـوم؛ لـذا    ،دو مفهوم مستقل هستند مثلاً علم و سلب جهل
 ايـن دوئيـت   هدليـل سـاد  . چيزي جز علم نيسـت  ،نيست كه گفته شود سلب جهل

 ست كه در سلب اعدام و ملكات از موضوع غير قابل، مثلاً از موضـوعي ا مفهومي آن
به مفهـوم اثبـات    يك موضوع، كه صدق سلب جهل در؛ حال آنكنيم مي سلب جهل

هـر جـا    ،يك مفهوم داشـتند  ند وبود اگر سلب جهل با علم به يك معنا. تعلم نيس
  .كرد ميعلم نيز صدق  ،سلب جهل صادق بود

مفهومي بايد اضافه كنيم كه اين دو مفهـوم بـا    اكنون پس از تثبيت اين دوئيت
تعالي در ذهن ما بـا مفهـوم علـم مـلازم      ، يعني سلب جهل از حقهم ملازم هستند

تـوان بـا ايـن     پس نمـي . آيد عدم و ملكه از موضوع قابل پيش ميارتفاع  وگرنه است
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نحو ايجابي  تعالي را به علم حق توانيم نمي ما مجلسي همراهي كرد كه ادعاي مرحوم
  .كنيم ما سلب جهل از او را تصور ميا ؛تصور كنيم
در بسـا   هسـتند، چـه   دو مفهـوم  ،هر مفهوم و سلب نقيض آن چونحال  در عين

لـيس  «كه شايد تصـور   طور همان. تر از ديگري باشد مواردي تصور يكي از آنها ساده
سـلب  (آنها  و همين نكته كافي است تا يكي از باشد» حي«تر از تصور  ساده» بميت
آورد روايـات بـه    طـور كـه روي   همـان . در نفي تشبيه گوياتر از ديگري باشد) نقيض

تعالي عـالم   گويا وقتي گفته شود حق. منظور نفي تشبيه بوده است هيات سلبي بهالا
انـه  « اما وقتي گفته شـود  شود چگونه علمي؟ مثل علم ما؟ سؤال ميفاصله بلا ،است

  .تشبيه دورتريم كم يك قدم از دست» ليس بجاهل
هيـات سـلبي را   كـه الا ) علامـه حلـي   شـيخ صـدوق و  (در مورد ديدگاه سوم  .3

فـت سـرِّ   گبايـد  . پنداشـت  مـي عنوان تعبيري منطقي براي عينيت صفات با ذات  هب
مصـداقاً   ،هيات سلبي اين تصور بوده است كه اگر صفات ذاتوه به الارويكرد اين گر

پس مفهوماً نيز  ،كنار ذات نيستند عين ذات هستند و حقايقي مستقل و وجودي در
ذات حمل گردند؛ لذا سـعي   بر ،عنوان مفاهيمي ايجابي و ثبوتي تلقي گشته هنبايد ب

  .كردند آنها را به امور سلبي بازگردانند
كه صفات ذات با ذات و روشن شدن اين ست كه پس از اثبات عينيتا ناما حق آ

مفهـومي آنهـا   عين ذات است، تمـايز  ـ  بلكه جهت صدق آنها ـ مصداق صفات ذاتي
عنوان موضوع و ديگـري   هدو مفهوم، يكي ب از اگر اينكه گمان شود. هيچ منعي ندارد

ت مجزا هستند، چيـزي  عنوان محمول قرار گرفت، پس مصاديق آنها نيز در حقيق هب
كـه وجـود بـر ماهيـت،      طور همان. خلط مفهوم و مصداق نيست هالطغجز ارتكاب م

ــ   مبنـا با توجه به  ـ؛ ولي تعدد مفهومي آنها شود مفهوم مجزا حمل ميعنوان يك  هب

  .مستلزم تعدد مصداقي نيست
مايز منطقي را مستلزم تمـايز وجودشـناختي   خطا از آنجا ناشي شده است كه ت

منطقـي،  ــ   است كه تمايز زباني» بنياد زبان«و اين خود از نوع خطاهاي  اند انستهد
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 ـ تقرير .دليل بر تمايز وجودي باشد مشير و صـورت قيـاس    هاستدلال شيخ صدوق ب
 ـ: استثنائيِ رفع تالي چنين بود كه صـورت سـلبي بـر خداونـد حمـل       هاگر صفات ب

 .اسـت  طـل، پـس مقـدم هـم باطـل     تـالي با  .آنگاه زائد بر ذات خواهند بود ،نشوند
)1357 :148(  

كـه  تـالي برقـرار نيسـت تـا اين     چه تالي فوق باطل است، ملازمه بين مقدم واگر
ملازمه فقط در صـورتي برقـرار خواهـد شـد كـه      . ته باشدابطال مقدم را در پي داش

  .شناختي است، مستلزم تمايز وجودتمايز منطقي خطا گمان كنيم به
روش شـما   وارد اسـت كـه  روش ايـن  اد نقضي ديگري بـر  اير ،جز اشكال فوق هب

ت ثاني مثل، وجود، وجوب، ساير معقولا ، كهتنها صفات ذات كه نه ستا مستلزم آن
كـه   حـالي ؛ درباز گردند ، به صفات سلبيشوند نيز وقتي بر واجب حمل مي... عليت و

. ات ندارنـد حال مصداقي غير از ذ در عين اند و تعالي شمرده نشده از صفات ذات حق
ست كه اخذ مفـاهيم متعـدد از مصـداق واحـد ممتنـع      ا مذكور آن هنيز لازمه نظري

  .كه چنين نيست ؛ درحاليباشد

  نتيجه
اثبـات هـر صـفت    «چه پيروان الاهيات سلبي در مدعاي اصليِ نظريـه و اينكـه   اگر
 اشتراك دارند، از حيث دواعيِ رويكرد به اين نظريـه » معناي نفي مقابل آن است به

توان اين رويكرد را بـه چهـار رويكـرد     و پيامدها و آثار آن مشترك نيستند؛ لذا مي
برخـي الاهيـات سـلبي را بـراي حـل مشـكل تعقـل صـفات         . فرعي منشعب نمود

اند و گروه ديگـري آن را   اي آن را متمم انكار صفات ذاتي قرار داده اند؛ عده برگزيده
ايـن سـه رويكـرد    . انـد  ذات اخذ كرده عنوان تعبير منطقي براي عينيت صفات با به

عنوان يكي از طـرق نفـي تشـبيه اتخـاذ      قابل نقد هستند؛ اما اگر الاهيات سلبي به
الاهيات سـلبي در روايـات بـه ايـن     . اي مقبول محسوب گردد تواند نظريه شود، مي
  .كار رفته است منظور به

Archive of SID

www.SID.ir



 1388 تابستان، هفدهم، شماره پنجم، سال انديشه نوين دينيپژوهشي  –فصلنامه علمي   □  56

56 

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
 .البلاغه نهج .2

 .، قم، جامعه مدرسينالتوحيد، 1357، محمد، )قصدو(بابويه قمي  ابن .3

  .، لبناندالسيد، بيروت، تحقيق عصام عب، الاعتقادات1993 ،  ــــــــــــــ .4
 .، قم، دارالكتب الاسلاميهكمال الدين و تمام النعمه، 1395،  ــــــــــــــ .5

 .الدينيه تصحيح حسين آتاي، مكتبه الثقافه الحائرين،لة ، دلا1990ميمون، موسي،  ابن .6

 .قم، سيدالشهداء عوالي اللآلي،، 1405جمهور،  احسائي، ابن ابي .7

 .، قم، دارالكتب الاسلاميهالمحاسن، 1371عبداالله،  برقي، احمدبن ابي .8

 ، تهران، نبأمعرفت فطري خدا، 1374برنجكار، رضا،  .9

 .، قم، اسراء2ج ،)توحيد در قرآن(، تفسير موضوعي 1385آملي، عبداالله،  جوادي .10

 .قم، شكوري كشف المراد،، 1367بن يوسف،  ، حسنحلي .11

هاي آستان  مشهد، بنياد پژوهش مناهج اليقين في اصول الدين،، 1372،  ــــــــــــــ .12
 .قدس رضوي

، قم القدس، تحقيق فاطمه رمضاني،ة تسليك النفس الي حظير، 1426،  ــــــــــــــ .13
  ).ع(وسسه امام صادقم

 .، قم، بيدارالاثر ةيكفا، 1401بن محمد،  خراز قمي، علي .14

، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه سخن گفتن از خدا، تهران، 1386عليزماني، اميرعباس، .15
 .اسلامي

 .، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، خوارزمي2ج  دورة آثار،، 1366فلوطين،  .16

، مشهد، انتشارات شرح باب حادي عشر، تحقيق محمدي محقق، 1368 فاضل، مقداد، .17
 .يآستان قدس رضو

Archive of SID

www.SID.ir



 57  □  در الاهيات سلبي نقد چهار رويكرد بررسي و

57 

، تصحيح نجفقلي حبيبي، تهران، انتشارات 3ج  شرح اصول كافي،، 1380قاضي سعيد،  .18
 .و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ

 .تهران، دارالكتب الاسلاميه الكافي،، 1365كليني، محمدبن يعقوب،  .19

  .بيروت، مؤسسه الوفاء بحارالانوار،، 1404مجلسي، محمدباقر،  .20
، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و د الاماميهتوحي، 1373ملكي ميانجي، محمدباقر،  .21

 .ارشاد اسلامي

Archive of SID

www.SID.ir


